
 !به خاک افتادم

 

 :كردندمداح نقل مي ی مرحوم علامه

رف. د يك بار گف.ند منبر مي« پامنار»ای مورد توجه مردم هستت. د در مني ي در كردم كه خوانندهپيش خود فكر مي

 !كندها مثل تو را ذ يل مييك فردی پيدا شده كه در خواندن، ده

اين طور  ،از اين همه مدت كه ما شعر حفظ كردي  و زحمت كشيدي با خود گف. : خدايا اين چه كسي است كه بعد 

  !جلوه پيدا كرده و روی دست ما بلند شده

آقايي آمد روس.ايي و ناقص ا عضو اما  خانه جلب شده استد يك روز در حين خواندن ديدم توجه مس.معين به دم درِ

خواندند، ها ميكه تعييه خوان ،يف و پيش پا اف.ادهاو از همان شتتعرهای نستتب.ا   تتع بستتيار مرد بيرگوار و خوبي بودد

ش.ندد حفظ بودد با شس.  و به خواندنش گوش دادمد ب ه  من اين همه مردم به او توجه دا  ه خود آمدم و بعد از اينن

  كوچه به خاك اف.ادم و از خدا معذرت خواهي كردمد كه برگش.  توی

 1نشاني دكني بالا دست تو ميكسي را كه تو ح.ي فكرش را نمي ،بخواهي ! اگر ما : مغرور نشوخدا به من فهمانيد

 

 از قهتر، دشتمنتان و به ا طتاف دوس.تان

 كاهنده ديگتری و فتياينده ديگتری است

 روزی اگر كه نرگس مس.تي د تت ربتود

  ددد از چش  او مبين كه رباينده ديگری است
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